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کتاب

روایت داستانی از همدلی جوانان 
ایرانی برای پیشرفت

«؛ روایتی   چاپ هفتم كتاب »آرزوهای دست‌ساز
داستانی از شكل‌گیری یك شركت دانش‌بنیان 
نوشــته میــاد حبیبــی، بــه همــت انتشــارات 

« منتشر و راهی بازار نشر شد. »راه‌‌یار
به گــزارش جام‌جم، چاپ هفتم كتــاب »آرزوهای 
«؛ نوشــته میــاد حبیبــی، بــه همــت  دست‌ســاز

« منتشر و راهی بازار نشر شد. انتشارات »راه یار
ــه عـــنـــوان  ــ ــاب ب ــتـ ــن كـ ــ بـــنـــابـــرایـــن گــــــــزارش، ایـ
ــر از مـــجـــمـــوعـــه تــــاریــــخ شــفــاهــی  ــ ــ اولــــیــــن اث
« بـــا مـــوضـــوع پــیــشــرفــت،  انـــتـــشـــارات »راه یــــار
روایــــتــــی داســـتـــانـــی از شـــكـــل‌گـــیـــری شــركــتــی 
ــای  ــ ــاوری‌هـ ــ ــنـ ــ ــان در حـــــــــوزه فـ ــ ــیـ ــ ــنـ ــ ــــش‌بـ دانـ
ــه‌ای بــه دســت چند جــوان  ــان الكترونیكی و رای
ــت تــخــلــفــات  ــب ــن ث ــ ــی ــ اســــت كـــه ســـاخـــت دورب
ــی یــكــی از مــعــروف‌تــریــن ــدگ ــن  راهــنــمــایــی و ران

 اختراعات آنهاست.
« گرچــه بــا هــدف روایــت  »آرزوهــای دست‌ســاز
پیشــرفت نگارش شــده اســت، اما می‌توان آن 
را تجربــه زیســته‌ای از جنبــش دانشــجویی نیــز 
قلمــداد كــرد كــه مجالی بــرای خلــق فرصت‌های 
، كتاب  جدیــد پیــدا كــرده و به همیــن دلیــل نیــز
بــا اســتقبال و واكنش‌هــای خــوب اســاتید و 
دانشــجویان، به‌ویژه رشته‌های فنی‌ومهندسی 
مواجه شده و برخی نیز معتقدند كه این كتاب، 
شــروع فصــل جدیــدی از تاریخ‌نــگاری انقــاب 
اسلامی در قالب تاریخ ‌شفاهی پیشرفت است 
و در تبییــن عملیاتــی و واقعــی »بیانیــه گام دوم 
رهبــر معظــم انقــاب« بســیار راهگشاســت و 
مصــداق امیــد و انگیــزه، تــاش و اســتقامت، 
عــزت و میهن‌دوســتی، خودكفایــی و اعتماد به 

جوانان است.
« كــه اخیــرا موفــق  كتــاب »آرزوهــای دست‌ســاز
به كســب عنــوان اثــر برگزیــده نخســتین جایزه 
كتــاب »روایــت پیشــرفت« هــم شــد، روایتــی 
همدلانــه و درونــی از شــكل‌گیری یــك شــركت 
دانش‌بنیان ســازنده دوربین‌های سرعت‌سنج 
 ، ف‌ســنج اســت كه بــه عوامــل زمینه‌ســاز

ّ
و تخل

نقــاط شكســت و ضعــف و برخاســتن دوبــاره 
و چالش‌هــای ایــن مجموعــه پرداختــه اســت؛ 
بنابرایــن نویســنده در كتــاب، بیــش از آن‌كــه 
راوی تاریخ شفاهی باشد و مطالب صرفا روایت 
ع باشــد یا تــاش كند روایتی داســتان‌گونه 

َ
ماوَق

ارائه دهد، تلاش كرده اســت ایــن عوامل، نقاط 
حســاس، مشــكلات و تدبیرهــا را بــه نمایــش 
بگــذارد؛ بــه همیــن دلیــل، كتــاب بیــن »تاریــخ 
شــفاهی«، »داســتان«، »مجموعه روان‌شناسی 
 » و موفقیــت« و »راهنمای مدیریت كســب‌وكار
در نوســان اســت و شــما بــه هــر نیتی كــه كتاب 
را بخوانیــد، از آن بهــره می‌بریــد. البتــه كتــاب، 
ع آن هــم مســاله‌ای  طولانــی نشــده و موضــو
آن بــا  به‌نحــوی  جامعــه  در  همــه  كــه   اســت 

 رو‌به‌رو هستند.
در بخشــی از ایــن كتــاب می‌خوانیــم: »زمینــه‌ای 
كه بچه‌هــا وارد آن شــده بودند، زمینه حســاس 
و مهمــی بــود و تجهیــزات مورد‌نیازشــان كاركرد 
دوگانــه داشــت. هــم در كارهــای معمولــی از آن 
استفاده می‌شــد و هم در ســامانه‌های فضایی، 

موشكی و راداری.
 اوایــل، تــازه‌كار بودنــد و از ایــن مســائل اطلاعی 
نداشــتند. از خیلــی چیزهــا اطــاع نداشــتند؛ نــه 
از تحریم‌هــای داخلی، نــه از تحریم‌‌هــای خارجی. 
هر چقدر حساســیت بیشتر می‌شــد، تحریم‌ها 

شدیدتر می‌‌شد. 
كار  می‌‌شــد،  شــدیدتر  تحریم‌‌هــا  هرچقــدر 
ســخت‌تر  كار  هرچقــدر  می‌شــد.  ســخت‌‌تر 
امــا  می‌شــد.  بیشــتر  نگرانی‌شــان  می‌شــد، 
نگرانــی از تحریم‌هــای خارجــی بی‌جهــت بــود؛ 
چون دور زدن‌شــان ســاده‌تر از آن چیزی بود كه 
فكــرش را می‌كردنــد. مســاله اصلــی تحریم‌های 
 داخلــی بــود. تحریم‌هــای داخلــی را چگونــه بایــد

 دور می‌زدند؟!«
ــــن گــــــــــزارش، چــــــاپ هـــفـــتـــم كـــتـــاب  ــرای ــ ــاب ــ ــن ــ ب
« با تیراژ 1500  184صفحه‌ای »آرزوهای دست‌ساز
نسخه و قیمت 35000 
ــط  ــ ــوس ــ تـــــــومـــــــان ت
 » انــتــشــارات »راه یــار
عــــــرضــــــه شـــــــــده و 
عــــــاقــــــه‌مــــــنــــــدان 
عـــــــــــــــــــاوه‌بـــــــــــــــــــر 
ــا،  ــی‌هـ ــروشـ ــفـ ــابـ ــتـ كـ
مــی‌تــوانــنــد از طریق 
  vaketab.ir سایت
یـــــــا مـــــراجـــــعـــــه بـــه 
صـــفـــحـــات مـــجـــازی 
این ناشر به نشانی 
 raheyarpub.ir @
اقــدام به تهیه كتاب 

كنند.‌

روی قفسه

ژان مارک ولی نویســنده، کارگــردان، تدوینگر و تهیهک‌ننــده کانادایی در ۵۸ ســالگی درگذشــت. او برنده جوایز 
امــی و جایــزه DGA بــرای ســریال »دروغ‌هــای کوچک بــزرگ« بــود و بــرای کارگردانــی فیلم ســینمایی باشــگاه 

خریداران دالاس نامزد دریافت جایزه اســکار شــد؛ فیلمی که هم برای متیو مکک‌انهی و هم برای جرد لتو، 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به ارمغان آورد.

۱۴ طراحی از سهراب‌سپهری شاعر و نقاش فقید توسط گالری آرتیبیشن در چهارمین بازار کتاب هنری »بن‌گاه« 
 ارائــه خواهدشــد. چهارمین بازار کتاب توســط بــن‌گاه، پلتفــرم هنرمندگردان و ناشــر مســتقل از ۷ تــا ۱۰ دی ۱۴۰۰ 
در آوا پلت برگزار خواهدشــد. این نمایشــگاه ســالانه نخســتین بار در ســال ۱۳۹۷ برگزار شــده اســت. بن‌گاه در 

طول این سال‌ها چند کتاب در حوزه‌ هنر منتشر کرده است. 

نمایش ۱۴ طراحی از سهراب‌سپهریدرگذشت کارگردان »باشگاه خریداران دالاس«

! به داستان نزدیک‌تر
مــن البته شــاید تعریف خیلــی دقیــق و علمی از ناداســتان 
نداشــته باشــم چــون ادعایــی در حــوزه داســتان نــدارم و 
البته داستان و رمان هم بر اســاس روایت شکل می‌گیرد، 
ســینما هم نوعی روایت اســت و حتی شــعر هــم. بنابراین 
بــر اســاس تعریفــی کــه از ناداســتان دارم، بخشــی از رخداد 
را انتخــاب و آن را روایــت میک‌نــم و در نهایــت همــه چیــز 
بســتگی بــه روایــت مــا دارد امــا وقتــی می‌گویــم ناداســتان 
مقصــودم این اســت کــه شــخصیت‌ها ســاخته و پرداخته 
من نیســتند. این یعنی به‌عنوان نویســنده در مقایســه با 
یــک داســتان‌نویس کار کمتــر و ســاده‌تری انجــام داده‌ام، 
دارم ارزش کارم را تخفیــف می‌دهــم چــون نویســنده‌ای که 
شخصیت‌های داســتانش را به تمامی ساخته و پرداخته و 
از هیچ خلق کرده، توانایی بیشــتری دارد و زحمت بیشتری 
کشیده‌اســت. در شــعر این کار را کرده‌ام، درباره معشوقی 
یــا ماجرایــی نوشــته‌ام کــه وجــود خارجــی نــدارد امــا در این 

کتاب نمی‌توانم نمره داستان‌نویسی را به خودم بدهم.
 پــس چگونــه اســت کــه بــه قواعــد داستان‌نویســی در 

نوشتن این روایت‌ها توجه داشتید؟
اگــر در »رنجیــن کمــان« بــه اصــول داستان‌نویســی وفــادار 
بــوده‌ام، حتمــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه ســال‌ها رمــان و 
داســتان خوانــده‌ام و بــه صــورت غریــزی بــا تکنیک‌هــای 
داستان‌نویسی آشنا هســتم. بنابراین هر چیزی بنویسم، 
آنهــا را رعایت میک‌نم. در شــعر هم بــه نوعی همیــن قواعد 
وجود دارد و مثلا برای عزل حســن مطلــع لازم داریم که یقه 

مخاطب را بگیرد و او را نگاه دارد.
مــن بــرای نوشــتن ایــن روایت‌هــا ســعی کــرده‌ام بــرای هــر 
روایــت تدبیــری داشــته و ببینــم بایــد از کجــای ماجــرا وارد 
شــوم، کدام بخش را روایت کنم و چه بخش‌هایی را روایت 
نکنم یــا کــدام بخش‌هــا زایــد اســت و بــه درد مخاطب من 
نمی‌خــورد! به‌طور کلــی اگر مزیتــی از نظــر قصه وجــود دارد، 
آن مزیت از آن من نیســت. از آن کســانی اســت کــه قصه را 

زندگی کرده‌اند.
و  رنــج  عشــق،  اســاس  بــر  را  روایت‌هــا  فهرســت  آن   

شکیبایی تدارک دیده بودید؟
راستش پیش از نوشتن این مضامین را انتخاب نکردیم. 
وقتی فهرست آدم‌ها را تهیه کردم، با آقای قزلی آنها را مورد 
بررســی قــرار دادیــم و دیدیــم کــه ناخواســته مــن به‌عنوان 
شــاعر از ایــن زاویــه بــه آدم‌هــا نــگاه کــرده‌ام. گویــی رنــج و 
عشــق و شــکیبایی ســبب شــده این آدم‌هــا در ذهــن من 
به قهرمــان تبدیــل شــوند. شــاید اگــر نــگاه و ذهنیت من 
طــور دیگــری بــود احتمــالا فهرســتی از آدم‌هــای پولــدار و 
شــادکام یــا مثــا خوش‌قیافــه‌ای کــه در زندگی دیــده بودم 
تهیــه میک‌ــردم. در ذهــن مــن، آدم‌هایــی ثبت شــده‌اند که 
رنج‌هــای ویــژه‌ای داشــتند یــا عشــق‌های ویــژه‌ای را تجربــه 
کرده بودند یا آدم‌های خیلی صبــوری بودند. از نظر من این 
افراد محترم هستند و سعی کردم در تمام کتاب این حس 

را به مخاطبم منتقل کنم.
 به عنوان مخاطب کتاب، احساس کردم مشابه تک‌تک 
روایت‌های کتــاب را از نزدیــک دیده‌ام و می‌شناسم‌شــان. آیا 

فقــط مــن ایــن برداشــت را داشــته‌ام یــا دیگــران نیــز چنیــن 
بازخوردی به کتاب شما نشان داده‌اند؟

 شــاعر همشــهری مــا آقــای فرهومنــد در مطلبی نوشــتند: 
نمی‌دانــم چــون مــن اهل زنجــان هســتم، شــخصیت‌های 
کتــاب »رنجین کمــان« ایــن قدر بــرای من آشــنا هســتند یا 
دیگران هــم همین حــس را دارنــد. یــک عزیزی از خراســان 
هم نوشته‌بود آدم‌های قصه من برایش بسیار آشناست. 
اگــر ایــن اتفــاق افتاده‌باشــد، بایــد خوشــحال باشــم چون 
اساســا برنامه من برای نوشــتن کتاب این بــوده که بگویم 
قهرمان فقط هنرپیشــه، فوتبالیســت و هنرمندی نیست 
کــه بســیار باشــکوه بــه نظــر می‌رســد. قهرمان‌هــای زندگی 
می‌تواننــد همیــن افــرادی باشــند کــه در متــرو، اتوبــوس و 
پیاده‌رو از کنارشان عبور میک‌نیم. کســانی که در موقعیتی 
که به جبر در آن قرار داشــتند و شــرایطی که بــر آنها تحمیل 
شــده‌بود، زیســتی قهرمانانــه داشــته و از پــس ماجــرای 
زندگــی باشــکوه برآمدنــد ولــو اگــر برخــی از آنهــا شکســت 

خورده‌باشند.
 به نظر شما این احساس آشنایی از کجا می‌آید؟

شــاید به این دلیل اســت کــه ایــن قهرمان‌ها وجــود دارند 
و همــه مــا روزی از کنارشــان عبــور کرده‌ایــم. قصد مــن این 
بوده آنها را ببینیم و از کنارشــان ســاده نگذریــم. به همین 
دلیل بســیار مســتند و صادقانه دربــاره آنها نوشــته‌ام و به 
قدری به آنها نزدیک شــده‌ام که مخاطبم حس میک‌ند آنها 

را دیده و می‌شناسد.
 در برخــی روایت‌هــا، ایــن افــراد و احساسات‌شــان را 
توصیف کرده‌اید و در روایت‌هایی که به احساســات قهرمان 
ح  شــر را  اتفاقــات  فقــط  نداشــته‌اید،  دسترســی  داســتان 

داده‌اید.
برخــی از آدم‌هــا را دقیــق می‌شــناختم و بــه انــدازه کافــی و 
لازم فرصــت داشــتم دربــاره آنهــا بدانــم و در مــورد برخــی 
دیگــر ایــن امــکان فراهم نبــود. مثــا دربــاره عشــرت، هیچ 
امکانــی نداشــتم کــه بفهمــم چــه در دل او گذشــته کــه 
منجــر بــه خودســوزی عجیبش شــده ولی بــا صغــری بارها 
نشســته‌بودم کــه بفهمم در ذهنــش چه می‌گــذرد. در این 
دو سال که در حال نوشتن کتاب بودم، هر بار که به روستا 
می‌رفتم، ســعی میک‌ــردم بهانــه‌ای بــرای معاشــرت و دید و 
بازدیــد داشته‌باشــم و بــه دیــدن آنها بــروم. در همیــن دید 
و بازدیدهــا بــر اســاس معاشــرت‌ها، حرف‌هــا و صحبت‌ها 
بــه برداشــت‌ها و احساســات آنهــا پی می‌بــردم و بــه خودم 
ح بدهم اما مثلا رفعت  اجازه می‌دادم این احساسات را شر
آدمی نبود که احساســاتش را بروز بدهد. فقط می‌دانستم 
عاشــق شــده و از من توقع داشــت کمکــش کنم امــا هیچ 

وقت درباره میزان علاقه و شیدایی او نمی‌دانستم.
 چرا بــه عنوان یک شــاعر ســعی نکردیــد کمی شــاعرانه‌تر 
بنویســید و احساســات مخاطــب را بیشــتر بــا ایــن آدم‌هــا و 

داستان‌های عجیب آنها درگیر کنید؟
بکنــم،  می‌توانســتم  کــه  کارهایــی  راحت‌تریــن  از  یکــی 
قلم‌پــردازی بــود و اینک‌ــه بــه ادبیــات کار اضافــه کنــم و بــا 
متن‌های احساســاتی مخاطبــم را درگیــر کنم. اتفاقــا با این 
روش کتــاب می‌توانســت پرفروش‌تــر و پررونق‌تــر شــود 
امــا بســیار کــم ایــن کار را کــرده‌ام و فقــط محــدود شــده به 
جاهایی که خودم حضور دارم، مثل بخشــی که پشــت جلد 
آمده‌اســت. حتــی کســانی توصیــه کردند اگــر از این دســت 
قلم‌پردازی‌هــا در کتــاب مــی‌آوردم، بهتر می‌شــد و چه بســا 
در کتــاب بعــدی ایــن کار را بکنم امــا در این کتاب نمی‌شــد 
درباره دیگــران قلم‌پردازی کنم. شــاید همین مســاله کمی 
دوگانگی ایجاد کرده‌باشــد ودلیلش این اســت با آدم‌ها به 

اندازه‌های مختلف مواجه شده و پیوند خورده‌بودم.
 از این‌کــه وجــه شــاعرانه خــود را در ایــن کتــاب کنتــرل 

کرده‌اید، پشیمان هستید؟
اگــر در کتــاب بعــدی قــرار باشــد روایــت آدم‌هــای دیگــر را 
بنویســم، احتمــالا دچــار همیــن پرهیــز و گریز خواهم‌شــد 
امــا اگــر قــرار باشــد داســتان کوتــاه بنویســم قلم‌پــردازی 
خواهمک‌ــرد چــون معتقــدم ایــن کار در داستان‌نویســی 
فوق‌العــاده خواهدبــود. مثــا »یوزپلنگانــی کــه بــا مــن 
دویده‌انــد« بیــژن نجــدی را عاشــقانه دوســت دارم 
ایــن  چــون توصیف‌هــای تاثیرگــذاری دارد مثــل 
»کتــری بی‌صــدا در آینــه و بــا صــدا بیــرون از آینــه 
می‌جوشــید«. ایــن کاری اســت کــه شــاعر می‌توانــد 
بکند و معمولا داستان‌نویســان نه خیلی می‌توانند 

و نــه خیلــی ســراغش می‌رونــد. یــا جــای دیگــری توصیــف 
میک‌نــد »صــدای ســوت قطــار از ایــوان ســر می‌خــورد و بــالا 
می‌آمــد و در گچبری‌هــای داخــل خانــه گــم می‌شــد«. ایــن 
قلم‌پردازی، کاری است که من شاعر به راحتی می‌توانستم 
در ایــن روایت‌ها انجــام بدهم و بســیار هم جذاب می‌شــد 
اما در روایت زندگی آدم‌های دیگر مختــار به این کار نبودم. 
اگــر روزی روایت‌هایــی بنویســم کــه در توصیــف آدم‌هــا و 
موقعیت‌ها مختار باشــم، داســتان یا رمان بنویسم، حتما 

از شاعرانگی‌ام به نفع کتاب استفاده خواهمک‌رد.
 برخی توصیف‌ها فقط شــاعرانگی و قلم‌پردازی نیستند، 
حــاوی درکــی از پیچیدگی‌هــای روان و احساســات آدمــی یــا 
موقعیت‌هــا هســتند که همین‌هــا هــم در کتاب شــما کمتر 
بــروز کرده‌انــد. یکــی از معــدود مــوارد، نوشــته‌ای اســت کــه 

پشت‌جلد آمده‌است.
 ایــن قلم‌پردازی‌هــا در واقــع تجربه‌هــای حســی در مواجهه 
بــا عواطــف آدمــی اســت. در نوشــته پشــت کتــاب، تجربــه 
ح داده شــده،چون  حســی و شــاعرانه‌ام بــه این شــیوه شــر
خــودم مســتقیم درگیــر ماجــرا بــودم امــا دربــاره روایــت 
روی  تاثیــر  بــرای  قلم‌پــردازی  از  نمی‌خواســتم  دیگــران 
مخاطــب بهره‌بــرداری کنم. بــرای من کار دشــواری نیســت 
کــه 500 یــا 1000صفحــه از این نــوع نوشــته‌ها بــرای مخاطب 
بنویســم و دقیقــا همیــن چیــزی بــود کــه بــه اعتقــاد برخــی 
دوســتان می‌توانســت برگ برنده کارم باشــد. حتی به نظرم 
یکــی از خلأهــای رمــان و داســتان امــروز هــم نبود ایــن نوع 
توصیف‌هاســت. یکــی از دلایلــی که نســلی از نویســندگان 
را همیشــه بزرگ می‌دانیــم و کارشــان را می‌ســتاییم به این 
دلیل اســت که در شــیوه نوشــتن و روایت موفق هســتند 
و تجربه‌هــای زیســته‌ای دارنــد که به شــاعرانه‌ترین شــکل، 
ح داده‌اند اما در برخی نویســندگان دیگر خبــری از این  شــر

تجربه‌ها و این میزان عاطفه نیست.
در داســتان‌هایی کــه طــی یکــی دو دهــه اخیــر نوشــته 
خ می‌دهــد،  شــده، معمــولا داســتان در یــک شــهر بــزرگ ر
خ  شــخصیت‌ها شــبیه هــم هســتند، اتفاقــات مشــابه ر
و  رمــان  کمتــر  می‌شــود  باعــث  کــه  چیــزی  و  می‌دهــد 
داســتان‌های اســتخوان‌دار ببینیــم کــه بشــود خوانــد و 
لــذت برد، نبــود همیــن تجربه‌های زیســته اســت. در شــعر 
هم اوضــاع بــه همیــن ترتیب اســت. غــزل حســین منزوی 
بــه ایــن دلیــل باشــکوه اســت کــه تجربــه زیســت در یــک 
محیــط کوهســتانی و نــگاه شــکوهمندانه بــه زندگــی دارد. 
محمدعلی بهمنــی اما لطیف و ملایم از عشــق نجوا میک‌ند 
. این حلقه گم شــده در شــعر  و همین طــور شــاعران دیگــر
و نیــز نثــر ماســت کــه کپی‌هــای هنرمندانــه از روی دســت 
بزرگ‌ترها ارائــه میک‌نیم و جای تجربه‌های زیســته خودمان 

در آثارمان خالی است.
 تاثیــر جغرافیا در ایــن کتاب قابل اعتناســت، حتی اســم 
کتاب کــه بــه رنــج اشــاره دارد، یــادآور لهجه مــردم زنجــان هم 

هست. درباره این شهر و تأثیرش در کتاب بگویید.
»رنجیــن کمــان« انتخابــی اســت بــا پهلوهــای مختلــف و 
یک نمونــه‌اش همین اســت که شــما اشــاره کردیــد، یعنی 
آدم‌هــای این کتــاب هیچ نســبتی بــا هــم ندارند جــز اینک‌ه 
همــه آنهــا طیف‌هــای مختلفــی از رنــج زیســته هســتند. 
همچنیــن رنجینــه بــه معنــای فلاخــن یا ســنگ قــاب هم 
هســت و حتما ایــن رنــدی را در انتخاب اســم داشــته‌ام که 

مخاطب را به یاد لهجه مردم زنجان بیندازد.
کــه  زنجــان منطقــه‌ای بســیار پرقصــه و عجیــب اســت 
نمی‌دانم چرا این قصه‌ها نوشــته نشــده‌اند. عجیب از این 
بابت کــه ما در جایــی قرار گرفته‌ایــم که از جنوب، همســایه 
مــردم کردســتان هســتیم بــا فرهنــگ خــاص خودشــان. 
ســمت راســت اســتان آذربایجان شــرقی و تبریــز را داریم با 
مختصاتــی کاملا متفــاوت از کردهــا. بالاتــر اســتان گیلان را 
داریم و ســمت چپ قزویــن که قبلا بخشــی از تهــران بود و 
آن طرف دیگر همدان که هر کدام فرهنگی غنی و مســتقل 
دارنــد. زنجــان گویــی محــل تصــادم فرهنگ‌هــای متعــدد 

است.
بــه جــز زادگاهــی متفــاوت و غریــب، من شــانس داشــتم از 
ســال 1382 در جنــوب ایــران و در شــهر بندرعبــاس ســاکن 
شــوم. همیــن باعث شــده بــا طیــف دیگــری از فرهنگ‌ها و 
آدم‌ها نیز برخورد داشــته باشم. در شــمال هرمزگان، بالای 
شــهر حاجی‌آبــاد، روســتایی هســت به نــام دهســتان که با 
مردمانــش مــراوده داشــته و دارم. هــر چنــد ماه یک‌بــار به 
این روســتا ســر می‌زنم. هم اهالی روســتا باور دارنــد من به 
زادگاهــم برگشــته‌ام و هــم مــن ایــن احســاس را دارم بس 
که بــا این مــردم رفیقــم. برخــی روایت‌هــای رنجین کمــان از 
جملــه دو خواهری کــه در کرمان همدیگــر را پیــدا میک‌نند، 
دکتر آرمان احســانی در روایت هفتم و نیز صغری اهل این 

روستا هستند. 
به نظــر مــن اگــر کســی چنــد مــاه فرصــت داشــته باشــد در 
روســتاهای شــمال هرمــزگان بگــردد و بــا آدم‌ها معاشــرت 
کنــد، بــه قــدری اتفاقــات عجیــب و تراژیــک پیــدا میک‌ند که 
ســال‌ها می‌تواند بنویســد و فیلم بســازد. این هم شانس 
من بوده که هــر دو جغرافیا، ایــن قابلیت را دارنــد که از دل 
آنهــا می‌تــوان روایت‌هــای بســیار درآورد. چه بســیار روایت 
بــوده کــه نمی‌توانســتم بنویســیم از بــس کــه برخــی تلخ و 
تراژیک بودند مثل روایت کسی که از روی نخل افتاده، فلج 
شده و نامزدش را شوهر داده‌اند و او در روز عروسی، شب 
تا صبــح تنش را می‌ســوزاند تــا می‌میــرد! یا بچه‌هــای زیادی 
که بــر اثــر عقرب‌گزیدگی، خــوردن آب آلــوده و نبود پزشــک 
می‌میرند. شــما هــر غــروب می‌توانی کنــار رودخانــه مردانی 
را ببینیــد کــه یــک عمــر از نخــل بــالا رفته‌انــد و حالا بــه جای 
راه رفتــن، روی زمیــن ســر می‌خورنــد. هــزاران قصــه در این 
دو اقلیــم وجــود دارد که هر کســی آنهــا را بشــنود، می‌تواند 

درباره‌شان بنویسد چه بسا بهتر از من.
 از این‌که بالاخره روایت‌ها را نوشتید، راضی هستید؟

قطعــا. کســانی کــه تــا بــه حــال ســراغ کتــاب رفته‌انــد مــرا به 
واسطه شعر می‌شناســند ولی حتما طول خواهد کشید تا 
کســانی کــه مخاطــب نثــر هســتند، مــرا بپذیرنــد و کتابــم را 
بخواننــد. امیــدوارم بازخوردشــان خــوب باشــد و از ســوی 
دیگر خیلی خوشــحالم که روایت نویســی و مســتندنگاری 
رونق می‌گیــرد و امیدوارم این روند ادامه داشــته باشــد. در 
کشــورهای دیگــر خیلــی ســال اســت کــه بــه جســتار توجه 
ثاری مثل صداهایی از چرنوبیــل و جنگ چهره  می‌شــود و آ
زنانــه نــدارد، جایــزه گرفته‌انــد. خوشــبختانه در ایــران نشــر 
اطراف و نیز انتشــارات جام‌جم به جستار توجه نشان داده 
و امیــدوارم مــن و دیگرانی کــه جســتار نوشــته‌ایم، بتوانیم 
این مسیر را برای دیگران هموار کنیم و اتفاقات خوبی هم 

خ بدهد.‌ برای جستار و هم برای کتاب من ر

غلامرضا طریقی امیدوار است باز هم بتواند روایت بنویسد و از آنجا که همشهری، دوست و شاگرد منزوی بوده 
و او را خوب می‌شناســد، در این باره پرســیدیم که آیا ممکن اســت روزی درباره حســین منزوی بنویســد. طریقی 
گفت: من دربــاره ایشــان مقالــه و تحقیق نوشــته‌ام، خاطــرات پراکنــده‌ای از ایشــان هم نوشــته‌ام و بارهــا به من 
پیشنهاد شده درباره ایشــان روایت هم بنویســم. یکی از پیشــنهادهای خوب این بوده که درباره ایشان روایت 
تحلیلی بنویسم. روایت‌هایی درباره منزوی که گریز بزند به شعرش. اگر شرایط مهیا شود حتما این کار را خواهم 

ح کردند و هم آقای شیروانی، مدیر خوب و باسواد نشر جام‌جم و هم دیگران. کرد. این را هم آقای قزلی مطر
نکته‌ای که تا امروز مانع نوشتن روایت درباره حسین منزوی شده این است که من چند ایده از ایشان در ذهنم 
داشــتم ولی این نوشــتن‌ها تفاوت ماهــوی با شــعر دارد. مثلا در خانه هســتم و نمی‌دانم چه شــده کــه به خودم 
می‌آیم و از خستگی پاهایم متوجه می‌شوم قدم‌زدنم در خانه بیشتر از یک ساعت طول کشیده است. من غزلی 
که به ذهنم زده بود را داشــتم می‌پروراندم و می‌ســرودم. این وضعیت ممکن اســت چند وقت دیگر تکرار شود 
، برنامه‌ریزی شــده و  و من در فاصله اینها به زندگی و دغدغه‌های روزمره‌ام رســیدگی میک‌نم اما نوشــتن و کار نثر
شســته رفته اســت. نیاز به وقت و نظم و فراغت دارد اما کســی چون من که درآمدش از کارمندی اســت، سخت 
می‌تواند برای نوشــتن وقــت بگذارد کــه اگر جز ایــن بود تا بــه حال دســتک‌م چند ایــده را پیــاده کرده و بــه انجام 
رســانده بودم. کتــاب رنجین کمــان را مدیون کرونــا و قرنطینه هســتم و اگر به هــر ترتیبی فرصتی فراهم شــود که 

چند ماه مترکز به نوشتن بپردازم حتما روایت منزوی را خواهم نوشت.

درد کارمندی سد راه روایت حسین منزوی

من به‌عنوان شاعر 
درگیر داستان 

زندگی آدم‌ها 
می‌شوم؛ این 

حُسن‌ها و نیز 
بدی‌هایی دارد. 

حُسنش این 
است که می‌توانم 
به دنیای آدم‌های 

مختلف راه پیدا 
کنم و بدی‌هایی 

دارد از جمله این‌که 
ذهن و عواطفم 

مدت‌ها درگیر 
می‌شود

 حنیف غفاری، مشاور رسانه‌ای 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات شد

، رئیــس ســازمان  محمدمهــدی ایمانی‌پــور
فرهنگ و ارتباطات اســامی دیــروز با صدور 
حکمــی حنیــف غفــاری را بــه عنــوان مشــاور 

رسانه‌ای رئیس سازمان منصوب کرد.
ایجــاد  بــه  کمــک   ، ایمانی‌پــور حکــم  در 
زیرساخت‌های رســانه‌ای جدید، گسترش و 
توســعه روابط رســانه‌ای، کمک به تأســیس 

خبرگزاری دیپلماســی فرهنگی و اســتفاده از ظرفیت‌های رســانه‌ای گسترده کشور 
در جهــت اهــداف ســازمان جــزو مأموریت‌هایــی عنــوان شده‌اســت کــه غفــاری در 

سمت جدید باید به آنها بپردازد.
حنیف غفاری از چهره‌های رسانه‌ای، نویســنده و تحلیلگر حوزه بین‌المللی است و 

هم اکنون دبیر سرویس بین‌الملل روزنامه جام‌جم است.

»رؤیــای شــب نیمــه تابســتان« بــه کارگردانــی 
امین زندگانی از دوشــنبه ۱۳دی ماه در سالن 
ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه ایرانشــهر بــه 

صحنه می‌رود.
ایــن نمایــش محصــول یــک دوره بلندمدت 
آموزشــی اســت کــه مراحــل پایانــی تمریــن و 
آماده‌ســازی را ســپری میک‌نــد. رویــای شــب 
ثــار کمــدی ویلیــام  نیمــه تابســتان از جملــه آ
عــاوه  کــه  مــی‌رود  شــمار  بــه  شکســپیر 
خــاص  کیفیــت  شــخصیت‌ها،  تعــدد  بــر 
بازیگــری را نیــز طلــب میک‌نــد. ریتــم بــالا در 
اجــرا و حــرکات فیزیکــی کاراکترهــا بــرای هــر 
بازیگــری چالــش برانگیز اســت. نمایشــنامه 
بــرای حدود ۲۱شــخصیت و تعــداد زیــادی 

سیاهی‌لشکر نوشته شده است.
بازیگران ایــن نمایش )به ترتیب حــرف الفبا( 
: صدف اسدالهی، آرین آقاقلی‌زاده،  عبارتند از
آرزو امیری، شــروین پناهی، مهدی پورجمال، 
محمــد تاجیــک، مهــدی حکمتــی، حمیدرضا 
راســتجو، بیتــا رحمانی، زهــرا شــفیعی، مهدی 
شــعبانی، مهــدی صمیمــی، ماهــان عبادتــی، 

هیــوا قصی‌وند، امیرحســین کی‌قبــاد، محمد 
مرادی، آیسان مشفق، سارا مهدوی، علیرضا 

وزیری و محمدرضا وزیری.
الیــکا عبدالرزاقــی در ایــن تجربــه به‌عنــوان 
مشــاور کارگــردان امیــن زندگانــی را همراهــی 

کرده است.
بــا  را  زندگانــی  امیــن  تئاتــر  تماشــاگران 
غ  مــر تخــم  »تانگــوی  چــون  نمایش‌هایــی 
داغ« نوشــته زنده‌یــاد اکبــر رادی و کارگردانــی 
هــادی مرزبــان )تــالار وحــدت ۱۳۹۳(، »جــاده 
طولانــی مارپیــچ« نوشــته محمــد چرمشــیر 
بــه کارگردانــی رضــا گــوران )تئاتر شــهر۱۳۹۱( و 
»پاییــن گذر ســقاخانه« کاری از هــادی مرزبان 

)تالار وحدت ۱۳۸۵( به یاد می‌آورند. 

»رؤیای شب نیمه تابستان« به روایت امین زندگانی


